
 

 

؟؟ب؟
 ؟دب الله محسن اراکیحضرت استاد آیت  (AIهوش مصنوعی )تقریر درس خارج فقه  

 
 الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیّدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین 

 دهیچک
  گاه ی و جا   ی ( در احکام شرع ق ی انواع »فحص« )تحق   ن، یی مفهوم »موضوع« در اصطلاح اصول   ی تخصص   ی به بررس   جلسه   ن ی ا 

 است:   ر ی مباحث مطرح شده به شرح ز   ۀ د ی . گز پردازد ی م   د ی تقل   ند ی و فرآ   ن ی ق ی به    ل ی در ن   ی هوش مصنوع 
؟گانه؟»موضوع«؟سه؟؟؟ی؟معان؟؟؟ن؟یی؟.؟تب؟۱

 : رود ی کار م به   ز ی متما   ی در سه معنا   « موضوع »   ۀ واژ   ن، یی لسان اصول   در 
؟مقابل؟محمول؟)معنا؟؟؟موضوع؟ ❖ »زکات« در    : مانند   ؛ کند ی م   فا ی ا   ه ی واژه در ساختار قض   ک ی که    ی نقش   (:؟ی؟منطق؟؟؟ی؟در

 »الزکاة واجبة«.   ۀ ی قض 
؟مقابل؟متعلق:؟؟؟موضوع؟ ❖   :مانند  ؛ »متعلق« همان فعل مکلف است که طلب به آن تعلق گرفته  ، ی در احکام شرع  در

 استطاعت.   : مانند   ؛ است که وجود آن مفروض گرفته شده تا حکم محقق شود   ی اما »موضوع« امر   ؛ حج 
؟خارج؟؟؟ی؟به؟معنا؟؟؟موضوع؟ ❖   ؛ روشن است   ی که حکم کل   یی است؛ جا   ه« ی موضوع   ۀ اصطلاح در »شبه   ن ی کاربرد ا   :؟ی؟امر

 گوشت خاص.   ک ی بودنِ    ته ی م   ا ی   ه ی مانند شک در تذک   ؛ شک وجود دارد   ی اما در مصداق خارج 
؟احکام؟۲ ؟.؟انواع؟وجوب؟فحص؟در

 : شمارد ی برم   ی دار ن ی د   ر ی وجو در مس فحص و جست   ی سه مرتبه برا   ؟حفظ استاد 
؟تشر؟؟؟فحص؟ ❖ (.   ن ی اثبات وجود شارع و اصل د   ی برا   ی و عقل   ی کلام   ی ق ی تحق   :؟ع؟ی؟قبل؟از  )وجوب نظر
؟ادل؟؟؟فحص؟ ❖   رشی احکام پس از پذ   ی ل ی تفص   ۀ به ادل   ی اب ی دست   ی وجو در منابع برا جست   مجتهد(:؟؟؟ۀ؟ف؟ی؟احکام؟)وظ؟؟؟ۀ؟از

 . ع ی اصل تشر 
؟عال ؟؟؟فحص؟ ❖ .   ی جهت رجوع به فتوا   ط ی الشرا مجتهد جامع   افتن ی   ی تلاش برا   د(:؟مقل ؟؟؟ۀ؟ف؟ی؟م؟)وظ؟از  او

؟قطع؟؟؟؛؟ی؟.؟نقش؟هوش؟مصنوع؟۳ ؟ی؟ر؟ی؟پذ؟ت؟ی؟تا؟مسئول؟؟؟ت؟ی؟از
 شده است:   ی آنها بررس   ی و اعتبار شرع   ی هوش مصنوع   ی ها ی خروج   ان ی بخش، نسبت م   ن ی ا   در 

لیمی  مقرر   1404/   10 /  16 تاریخ  07 جلسه     مرتضی اسدیان لا

 ن ییگانهٔ موضوع در لسان اصول سه  ی معان نیی تب عنوان اول 

 ی وجوب فحص و انواع آن در احکام شرع دوم عنوان 

 ی و قطع نوع  ن یقی  لی در تحص یهوش مصنوع گاهیجا عنوان سوم 

 د یدر تقل  یریپذت یمسئول ۀو مسأل   یهوش مصنوع  عنوان چهارم 
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گر بتواند برا   ی هوش مصنوع   :؟ی؟و؟نوع؟؟؟ی؟شخص؟؟؟قطع؟ ❖ که عقلا به آن استناد    ی نان ی )اطم   « ی متخصص »قطع نوع   ی ا
 فحصِ مجتهد باشد.   ی برا   ی ابزار   تواند ی کند، م   جاد ی ( ا کنند ی م 
؟هوش؟مصنوع؟؟؟عدم؟ ❖ که هوش مصنوع   :؟ی؟صدق؟عنوان؟»عالم«؟بر اراده    ص ی فاقد قدرت تشخ   ی از آنجا  و  مستقل 

« بر آن صدق نم »اهل   ا ی است، عنوان »عالم«    باشد.   د ی مرجع تقل   تواند ی لذا نم   کند؛ ی ذکر
م؟؟؟؛؟ی؟ر؟ی؟پذ؟ت؟ی؟مسئول؟ ❖ ؟ ماش؟؟؟ان؟ی؟مرز و؟ عهد   تِ ی مسئول   ل ی »تحم   د، ی تقل   ۀ جوهر   :؟ن؟ی؟انسان؟ بر  واقع  با  مجتهد«    ۀ موافقت 

اعمال    ی شرع   ت ی بار مسئول   تواند ی است، نم   _ ی ق ی حق   ی معنا به _ و عقل    ات ی چون فاقد ح   ی است. هوش مصنوع 
مجتهد    ن ی گز ی جا   تواند ی نم   ی وع هوش مصن   ن، ی ق ی   جاد ی با فرض ا   ی حت   ل، ی دل   ن ی مکلف را به دوش بکشد. به هم 

 شود.   د ی در مقام افتا و تقل 
مصنوع   :؟ی؟ر؟ی؟گ؟جه؟ی؟نت؟ به   ی هوش  پ   ک ی عنوان  تنها  فرآ   ل ی تحص   ی برا   شرفته ی ابزار  در  مجتهد  _ فحص    ند ی علم    ا ی توسط 

در نظام    ی مراجع انسان   ی ن ی گز ی جا   ی برا   ت ی فاقد صلاح   «، ی ر ی پذ ت ی در »مسئول   ی ناتوان   ل ی اما به دل   ؛ معتبر است   _ متخصص 
 . باشد ی م   د ی اجتهاد و تقل 

*** 
 نییگانهٔ موضوع در لسان اصولسه یمعان نییتب

  ن یی بود. در آن مقام، اصطلاح موضوع را تب   ی در اثبات موضوع حکم شرع   ی هوش مصنوع   ت ی ل ی سخن ما در باب قواعد دل 
 : گردد ی اطلاق م   ز ی متما   ی بر سه معنا   ن یی واژه در لسان اصول   ن ی که ا   م ی شد   ادآور ی و    م ی نمود 

؟منطق؟  :؟نخست؟ که حکم بر آن    ی همان نهاد   ی عن ی   شود؛ ی معنا که موضوع در تقابل با محمول لحاظ م  ن ی بد  است؛؟؟؟ی؟موضوع 
:  د ی فرما ی م   ی تعال نمونه، حق   ی . برا ه ی شرع   ی ا ی در قضا   ی حکم شرع   ان ی بار گشته است؛ چه در جملات متعارف و چه در مقام ب 

  > كَاة َّ آلز  َّ وآ  ت ُ <   ا ی >آ  اة َّ لَّ آلص َ مِ  ق ِ
<   : عبارت   ر . د >آ َّ كَاة َّ آلز  َّ وآ  ت ُ که اگر    ه ی ، زکات موضوع قض >آ  ؟ بدان لحاظ  به چه اعتبار است؛ اما 

، »الزکاة« موضوع و   ن ی کل مکلف«. در ا   ی : »الزکاة واجبة عل م یی گو ی م  م، ی ببخش   ه ی قض   ن ی به ا   ی منطق  ی صورت   م ی بخواه  ساختار
 . ود اصطلاح ب   ن ی نخست   ن ی است. ا   ه ی محمول قض   ا ی کل مکلف« حکم    ی »واجبة عل 
؟متعلق؟است.؟؟؟:؟اصطلاح؟؟؟ن؟ی؟دوم؟ ؟برابر   ن ی متعلق حکم، همان فعل مکلف است؛ افعال مکلف   ست؟ ی متعلق حکم چ   موضوع؟در

  ی عن ی وجوده«؛    طلب ی است که »   ی ز ی مراد از متعلق، آن چ   نجا ی . در ا شود ی فعل مکلف، متعلقِ حکم محسوب م   ی ر ی تعب به   ا ی 
ا   ی قت ی الوجود است. آن حق مطلوب  هم   جادش ی که  بر آن صدق    باشد ی فعل مکلف م   ان مطلوب است،  که عنوان متعلق 

نام »مفروض   ی ت ی . در مقابل متعلق، ماه کند ی م  »لا    م ی الوجود« دار به  »   طلب ی که  بلکه    ی عن ی وجوده« است؛    فرض ی وجوده«، 
ى آلن  َ   >وَّ   ۀ ف ی شر   ۀ ی مانند آ   رد؛ ی گ ی آن تعلق نم   جاد ی به ا و طلبِ شارع    شود ی وجودش مفروض انگاشته م  لَّ هِ عَّ ت ِ مَن ِ    اسِ لِل َّ ي ْ حِج  ُ آلْن َّ

لاً<  ي  سَي ِ هِ  ن ْ لَّ آ ِ طَاعَّ  به قض   ه ی آ   ن ی ا   م ی . چنانچه بخواه 1آسْن َّ » م یی گو ی م   م، ی و روشن مبدل ساز   ی منطق   ی ا ه ی را    ی الحج عل   جب ی : 
»حج« است    د، ی نما   جاد ی آن را ا   د ی الوجود است و مکلف با مطلوب   چه آن   نجا ی . در ا ع« ی المکلف المستط   ی »عل   ا ی   ع« ی المستط 

که بر ما    ن ی ندارد؛ بد   جاد ی به ا   ی از ی ن   ع« ی »المکلف المستط   ا ی   ع« ی که فعل اوست؛ پس حج متعلق است. اما »المستط  معنا 
حج بر تو واجب است. به    ، ی بود   ع ی اگر مستط   د ی فرما ی تا حج بر ما واجب شود؛ بلکه م   م ی گردان   ع ی خود را مستط   ست ی واجب ن 
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الوجود )متعلق( و  مطلوب   ک ی مشتمل بر    ی عن ی   باشند؛ ی سنخ م   ن ی از هم   ه ی شرع   یۀ ل احکام ک   ی تمام ؟ق؟  ی ن ی محقق نائ   ر ی تعب 
  ن ی از ا   ه ی شرع   یۀ حمل   ی ا ی است که قضا   ن ی چن   شان ی ا   ر ی . تعب ند ی گو ی الوجود هستند که اصطلاحاً به آن »موضوع« م مفروض   ک ی 

ن  إ : » کند ی صورت بازگشت م   ن ی به ا   ع« ی المستط   ی الحج عل   جب ی »   ه ی قض   ن ی هستند. هم   ه ی شرط   ی ا ی قابل ارجاع به قضا   ل، ی قب 
  افته، ی تعلق    ی که حکم در آنها به فعل   ه ی شرع   یۀ احکام کل   ی الحج«. تمام   ه ی ف وجب عل ن استطاع المکل  إ »   ا ی   ع« ی وجد مستط 

ف بالغ وجبت  ن وجد مکل  إ »   ی عن ی ف بالغ« در واقع  مکل    کل    ی هستند. مثلاً »تجب الصلاة عل   ه ی شرط   ۀ ی به قض   ل ی قابل تبد 
 دوم موضوع بود.   ی معنا   ز ی ن   ن ی . ا ه« ی الصلاة عل 
؟خارج؟؟؟ی؟معنا؟ ؟امر ؟بر ؟ذهن؟؟؟ی؟سوم؟موضوع،؟ناظر ؟مقابل؟امر عنوان  . به د ی آ ی م   ان ی به م   ه« ی موضوع   ۀ آنجا که سخن از »شبه   است؛؟؟؟ی؟در

؛ ی خ   ا ی است    « ی  »مذک    ا ی که آ   م ی شک کن   ی قطعه گوشت   ت ی مثال، اگر در حل  در بازار است و قصاب قصد فروش آن را    ی گوشت   ر
حکم.  است و نه شک در خودِ    ه ی موضوع   ۀ شک، شبه   ن ی بودن است. ا   ته« ی م شک در »   قت ی آن در حق   یۀ دارد، شک در تزک 

؛ ی خ   ا ی است    ز ی شرعاً جا   ی خاص   وان ی اکل لحم ح   م ی دان ی مثلاً نم   م، ی کن ی در اصل حکم شک م   ی گاه  است.    ه ی حکم   ۀ شبه   ن ی ا   ر
گاه  گاه   م؛ ی دان ی حکم را م   ی اما  کل ز ی که »لحم غنم« جا   م ی مثلاً آ   ، ی گوشت خارج   ن ی که ا   م ی دار   د ی و حلال است، اما ترد   الا

؟ ی خ   ا ی شده است    ه ی تزک   ا ی که آ   م ی کن ی شک م   ا ی .  نامند ی م   ه ی موضوع   ۀ را شبه   ن ی سگ. ا   ا ی گوشت گوسفند است   مراد از موضوع    ر
ا  ا   ی عن ی است؛    ی امر خارج   نجا، ی در  بر  انطباق حکم  دار   ی موجود خارج   ن ی در  کل   ف ی نه در اصل تکل   م، ی شک  حکم  .  ی و 

« ی لا    ی المذک    ر ی کله« و »لحم غ أ   جوز ی   ی که »لحم المذک    م ی دان ی م  « ی »لحم الغنم«، »لحم الکلب«، »لحم الخنز . حکم  جوز و    ر
« مشخص است، اما در ا   . م ی دار   د ی ترد   ی مصداق خارج   ن ی »لحم البقر

که با    شود ی بحث مطرح م   ن ی از شک، ا   یی رها   ی سوم موضوع بود. اکنون در مقام اثبات موضوع، برا   ی معنا   ز ی ن   ن ی ا   پس 
که اگر به اصل تکل پرداخته   مسأله   ن ی علما در اصول و فقه بد   ست؟ ی ما چ   ۀ ف ی فرض شک، وظ  اما در    م ی علم داشت   ف ی اند 

، ی خ   ا ی به هست  مصداق مکلف   ی امر خارج   ن ی ا   م ی دانست ی اما نم   م ی علم به اشتغال ذمه داشت   ی عن ی   م؛ ی به« شک نمود »مکلف    ر
البرائت« است. مثلاً اگر در    ة »اصال   ی بود، مجرا   ف ی . اما اگر شک در اصل تکل گردد ی م   ی جار   اط« ی الاحت   ة »اصال   نجا ی در ا 
  شود ی م   ی جار   نه« ی ه حرام بع ن  أ تعلم    ی لک حلال حت    ء ی ش   »کل    ۀ قاعد   م، ی شک داشته باش   یی حرمت اصل اکل غذا   ا ی   ت ی حل 

  م ی ( و علم داشت ی  لحم مذک    ت ی و حل   ته ی )مثلاً حرمت م   م ی دانست ی را م   ی برائت است. اما اگر حکم کل   ا ی   ة ی الحل   ة که همان اصال 
ا   ی ک ی که   م   ن ی از  حتماً  ظرف  ا   ته ی دو  در  تکل   نجا ی است،  به  دار   م ی دار   ف ی علم  شک  آن  متعلقِ  در  تعب م ی اما  به  مرحوم    ر ی . 

 . شود ی م   ی جار   اط ی الاحت   ة به است و اصال شک در مکلف   نجا ی ا ؟رضو؟  خ ی ش 
 یفحص و انواع آن در احکام شرع وجوب

»فحص« واجب است و    ی است که در چه موارد   ن ی از آنها ا   ی ک ی بحث مطرح است.    ن ی چند   ، ی با هوش مصنوع   وند ی پ   در 
است که مجهول    ی به معلوم   ل ی ن   ی کاوش و پژوهش برا   ی معنا بهره جست؟ فحص به   ر ی مس   ن ی در ا   ی از هوش مصنوع   توان ی م   ا ی آ 

 سه گونه وجوب فحص متصور است.   ، ی مانده است. در احکام شرع 
کن   است.؟؟؟ع«؟ی؟»وجوب؟فحص؟قبل؟التشر؟؟؟:؟نخست؟ ندارد و اکنون در اصل    ی ن ی تد   ا ی   ست ی اصلاً مسلمان ن   ی شخص   د ی فرض 

گر احتمالِ وجودِ مولا را م   ی فرد   ن ی شک دارد. چن   ، ی صاحبِ احکام الزام   ی عت ی وجود شر   ا ی   دگار ی وجود آفر  فحص بر او    دهد، ی ا
 واجب است. 
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  ه ی عل   جب ی »   نجا ی حاصل نشده است. در ا   ع ی ع و نظام تشر ه وجود مشر  معناست که هنوز علم ب   ن ی بد   ع ی از تشر   ش ی فحصِ پ 
« در علم کلام است که امر   ن ی و پرسش بپردازد؛ ا   ق ی به تحق   د ی العلم«. فرد با   ل ی تحص  است    ی کلام   ی همان مبحث »وجوب نظر

، همان وجوب تحق   وجوب . مقصود از  ی و نه فقه  پس   کس چ ی وجود خداوند است. ه   رامون ی پ   ق ی نظر در    تواند ی نم   ن ی در روز باز
که از او پرس   ی حکم   ا ی هست    یی خدا   دانستم ی : »من نم د ی مقام عذر بگو  وجو  : »چرا جست شود ی م   ده ی دارد«. بدان جهت 

ا ؟« ی نکرد  اءَّ  >   ۀ ف ی شر   ۀ ی آ   ل ی ذ   اتِ ی مضمون در روا   ن ی .  وْ س  لَّ ه ُ ق َّ الِغ َ آلْن  ه ُ  ج  َ آلْحُ هِ  لِل َّ ف َّ لْ  ن َّ ق ُ غي  مَّ ْ ج 
آ َّ هَدآكُمْ  که خداوند    1< لَّ آمده است 

 فَلَا عَمِلْتَ بِمَا عَلِمْتَ » :  پرسد ی م 
َ
مْتَ » :  رسد ی خطاب م   دانستم، ی نم   د ی و اگر بنده بگو   ؟« أ  فَلَا تَعَل َ

َ
مْتَ »   ن ی . ا 2؟« أ  فَلَا تَعَل َ

َ
  ی حکم   « أ

باشد و تو بدون    یی که اگر خدا   کند ی اما عقل حکم م   ؛ باشد   ی تا حکم شرع   ده ی است؛ چرا که هنوز به وجود شرع نرس   ی عقل 
  م؛ ی دار   ی متعدد   ی عقل   ن ی براه   نجا ی استحقاق عقاب، حکمِ عقل است. ما در ا   ن ی . ا ی مستحق عقاب   ، ی کرده باش   ض اعرا   ق ی تحق 

حکم عقل به    ی طاعه، برا ال واجب   ی . احتمال وجودِ خالق ی حتمال ا   ی مولا   فِ ی از جمله استحقاق عقاب در مخالفت با تکل 
  ن ی فوات منفعت لازمه، ا   ا ی دفع ضرر محتمل    ۀ قاعد   ق ی طر از    ز ی ن   ی . گاه کند ی م   ت ی استحقاق عقاب در صورت مخالفت، کفا 

 . گردد ی مولا بدل م   ی به استحقاق عقاب از سو   ت، ی مولو   ۀ که در مرتب   ی حکم   شود؛ ی ثابت م   ی حکم عقل 
کن   مسأله   ن ی است به ا   سته ی شا   دانم ی نم  ؛ ی خ   ا ی   م ی ورود    اند ی که مدع   نم ی ب ی حوزه م   ی فضلا   ی برخ   های وشته در ن   کن ی ول   ر

  ی سخن   ن ی کرده است؛ ا   ت ی بوده که به شرع سرا   ی عرف  ی روابط   نها ی نگشته و ا   م ی تنظ   د« ی و عب  ی »موال   ۀ رابط   ۀ ی بر پا   ی احکام شرع 
که تو    کند ی است. عقل حکم م   ی ق ی حق   ی از رابطه با مولا   )برگرفته(   خود مقتبس   د، ی و عب   ی موال   یِ ناصواب است. روابط عرف 

<   : ی ا را خلق ننموده   شتن ی خود، خو  ون َ الِق ُ َ مْ هُمُ آلْح 
ءٍ آ َّ ْ ي  َّ زِ ش  ن ْ وآ مِن ْ غ َّ لِق ُ مْ خ ُ

به نام مرگ.    ی است و سرانجام   ی دگار ی . پس تو را آفر 3>آ َّ
ک   وم ی بالله و ال   مان ی بر دو رکن »ا   م ی در قرآن کر  « تأ مانند    د، ی فرما ی به رسول را ذکر نم   مان ی که گاه ا شده است؛ چنان   ی وافر   د ی الآخر

هَّ وَّ  و آلل َّ ُ زْح  َّ ه ٌ لِمَن ْ كَان َ ت  ة ٌ حَسَن َّ سْوَّ
هِ آ ُ سُولِ آلل َّ ى  رَّ كُمْ ف ِ دْ كَان َ لَّ ق َ زَّ  >لَّ ح ِ وْمَّ آلْآ  ، ر   ن ی ت آن است که ا . عل 4< ...  آلْن َّ در عقل دارند.   شه ی دو

  وم ی بالله و ال   مان ی همان »ا   ن ی دارد و دوم در برابر او مسئول است. ا   ی دگار ی آفر   نخست که    ابد ی ی تأمل درم   ی با اندک   ی هر انسان 
« است که وجوب فحص را در پ  از عقاب    ی من ی ا   ۀ ی ن« )آنچه ما »مؤمِ    ل ی و تحص   نان ی به اطم   ل ی تا ن   د ی که با   ی دارد؛ فحص   ی الآخر

 کرد؟   ه ی تک   ی مصنوع   هوش به    توان ی ن م مؤمِ    ن ی ا   ل ی در تحص   ا ی که آ   نجاست ی . پرسش ا ابد ی است( تداوم  
  عت ی . پس از اثبات وجود خدا و شر زند ی خود بر دو گونه است که مجموعاً سه نوع فحص را رقم م   ع«؟ی؟فحص؟»بعد؟التشر؟؟؟اما؟

  د ی گو ی . عقل م د ی آ ی م   د ی وجوب فحص به حکم عقل و شرع پد   ز ی ن   نجا ی . در ا شود ی حاصل م   ف ی به تکال   ی و رسول، علم اجمال 
 

: »دلیل رسا  . » 1 «؛ ]سورۀ  کند شما را هدایت می   ۀ . و اگر او بخواهد، هم [ گذارد ای باقی نمی دلیلی که برای هیچ کس بهانه ] برای خداست    [ و قاطع ] بگو
 [. 149انعام:  

دٍ؟ع؟ وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَ ».  2 يَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَم َ ونَ عَنِ ابْنِ زِ < عَالَى:  عَنْ هَارُ ه ُ الِغ َ ه ُ آلْن  ج  َ هِ آلْحُ لِل َّ لْ ف َّ هَ تَعَالَى يَقُولُ لِلْعَبْدِ يَوْمَ >ق ُ ، فَقَالَ: إِن َ الل َ
 فَلَا عَمِلْتَ بِمَا عَلِمْتَ؟ وَ إِنْ قَالَ:  

َ
 كُنْتَ عَالِماً؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ لَهُ: أ

َ
مْتَ حَت َى تَعْمَلَ؟ فَيُخْصَمُ، كُنْتُ  الْقِيَامَةِ: عَبْدِي أ  فَلَا تَعَل َ

َ
جَاهِلًا، قَالَ لَهُ: أ

ةُ الْبَالِغَةُ  < متعال:    ی دربارهٔ کلام خدا   ی که در پاسخ به پرسش   دم ی از جعفر بن محمد؟ع؟ شن   : فَتِلْكَ الْحُج َ ه ُ الِغ َ ه ُ آلْن  ج  َ هِ آلْحُ لِل َّ لْ ف َّ فرمود: همانا خداوند    >ق ُ
چرا به آنچه   »پس : د ی فرما ی خداوند به او م  «، ی : »آر د ی پس اگر بنده بگو  ؟«؛ ی [ دانا بود ا ی ]در دن   ا ی من، آ  ۀ : »بند د ی فرما ی ه بنده م ب  امت ی متعال در روز ق 

  و بدان عمل   ی اموز ی را[ ب   فت ی تا ]وظا   ی آموختن نرفت   یِ : »پس چرا در پ د ی فرما ی : »نادان بودم«، خداوند به او م د ی و اگر بگو   ؟«؛ ی عمل نکرد   ی دانست ی م 
؟الأنوار؟؛ ] ( ی است همان »حجت بالغه« )برهان رسا و قاطع اله   ن ی و ا   شود؛ ی هنگام بنده مغلوب و محکوم م   ن ی . در ا ؟« ی کن   [. 29، ص  2؛ ج  بحار

3  :  . 35. سورۀ طور
 . 21. سورۀ احزاب:  4
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که دانست  همان    ن ی . ا ی گرد   من ی ا   ، تا از عقاب   ی احکام آشنا شو   ن ی با ا   د ی با   ارد، د   ی الزام   ی هست و احکام   یی خدا   ی اکنون 
 . باشد ی مجتهد م   ۀ ف ی است که وظ   ی احکام شرع   ۀ فحص از ادل 

؟مقلد؟است.؟؟؟نوع؟   د، ی ادله نما   ی وجو اجتهاد و جست   ل ی تمام عمر را صرف تحص   ست ی که مقدورش ن   ی کس   ی برا   سوم،؟فحص 
عمل    ش ی تا به فتوا   د ی برآ   ی مجتهد   ی وجو به جست   د ی فحص از »عالم به ادله«. او با   ی عن ی متوجه اوست؛    ی گر ی وجوب فحص د 

 )کار مجتهد( و فحص از عالم )کار مقلد(.   ل ی دل : فحص از مشرع، فحص از  م ی کند. پس ما سه مرتبه فحص دار 
 یو قطع نوع نیقی لیدر تحص یهوش مصنوع  گاهیجا

لازم است. در    ی برهان   ن ی ق ی نخست،    ۀ . در مرتب ابد ی ن« ادامه  به »مؤمِ    نان ی تا حصول اطم   د ی مراتب، فحص با   ن ی ا   ی تمام   در 
گر    ابد، ی   ن ی ق ی   ل« ی دل   تِ ی ل ی به »دل   د ی دوم، مجتهد با   ۀ مرتب  حجت است،    ل، ی دل   ن ی داشت ا   ن ی ق ی نه لزوماً به خودِ حکم؛ چرا که ا
حاصل    ن ی ق ی مجتهد )علم و عدل(   ط ی شرا   تِ ی به جامع   د ی سوم، مقلد با   ۀ . در مرتب د معذور خواهد بو  ز ی در صورت خطا ن   ی حت 

  ی ها افته ی   قتِ ی سخن او موافق با حق   م ی اب ی   نان ی کند. علم بدان سبب که رجوع به نادان معنا ندارد و عدل بدان جهت که اطم 
 اوست. 

که   م ی گفت  تر ش ی پ  کند؟ ی م  ت ی گانه کفا مراحل سه   ن ی در ا  ی حاصل از هوش مصنوع  نِ ی ق ی  ا ی است که آ  ن ی سخن در ا   حال 
دو قسم است: شخص   ن ی ق ی  نوع   ی بر  را مجز   ی برا   ی شخص   ن ی ق ی .  ی و  او  عقل  و  است  حجت  فرد  در  داند ی م   ی خودِ  اما   .

  « ی نوع   ن ی ق ی حجت باشد، »  گران ی د   ی را به دست آورد که برا  ی حکم   خواهد ی که مجتهد م   یی و سوم، جا نوع دوم  ی ها فحص 
  ی شده است. کس  د ی جواز رجوع به عالم، عنوان »عالم« ق  ۀ بدان سبب که در ادل  ست؟ ی ن  ی کاف  ی شخص   ن ی ق ی لازم است. چرا 

  اً عرف   رسند، ی به قطع نم   ق ی اهل علم از آن طر   گر ی برسد که د   ی ( به مطلب ی و خاصِ خود )قطع شخص   رمتعارف ی غ   ی ق ی که از طر 
آن    ز ی ن   ی گر ی هر کس د   ی عن ی حاصل شده باشد؛    « ی »قطع نوع   ق ی است که علمش از طر   ی . عالم کس ند ی گو ی به او »عالم« نم 

گونه   ی برسد. اگر هوش مصنوع   جه ی به همان نت   د، ی را بپو   ر ی مس  برا   ی ا به  که تنها  آن    ی آور باشد، خروج نفر علم   ک ی   ی باشد 
 باشد.   گران ی رجوعِ د   ی مصداق علمِ معتبر برا   تواند ی نم 

. مثلاً مجتهد  رد ی ابزار فحصِ مجتهد قرار گ   تواند ی کند، م   جاد ی ا   « ی چنان باشد که بتواند »قطع نوع   ی اگر هوش مصنوع   ، ی آر 
باشد که    ق ی فحص چنان دق   ن ی بهره ببرد و ا   ی »عام«، از هوش مصنوع   ک ی   ی برا   د ی مق   ا ی از عدم وجود مخصص    نان ی اطم   ی برا 
 است.   ی صورت مجز   ن ی آور باشد؛ در ا همگان علم   ی برا 

 دیدر تقل یر یپذتیمسئول مسألۀ و  یمصنوع هوش
 خودِ مقلد حاصل گشت چه؟   ی برا   ی قطع نوع   ن ی است؛ حال اگر ا   ی ف ی ظر   ۀ بله، نکت   :؟پرسشگر؟
  تر ش ی پ   کن ی است. ول   ده ی به اجتهاد رس   مسأله بلکه در آن    ست ی مقلد ن   گر ی مقلد حاصل شود، او د   ی برا   ی اگر قطع نوع   :؟استاد؟

که هوش مصنوع  ن   ی اشارت رفت  ابزار   ؛ ست ی خود »عالم«  نم   ل ی تحص   ی برا   ی بلکه  ز   توان ی علم است.  کرد؛    را ی بدان رجوع 
كْزِ چون    ی ا ادله  ِ هْلَّ آلذ  

لُوآ آ َّ سْن َّ   ز ی و تم   ار ی اخت   ص، ی قدرت تشخ   ی دارا   د ی . عالم با کند ی نم   ی صدق عرف   ی بر هوش مصنوع   1< >ق َّ
که تم   ن ی ا   ی که در هوش مصنوع ی حال در   ؛ باشد   م ی از سق   ح ی صح  باشد،    تر ق ی ها دق . البته هرچه داده دهد ی م   ز ی کاربر است 

 ندارد.   ق ی دق   ۀ شد م ی کتابِ تنظ   ک ی با مطالعه    ی فرق   ن ی ا اما    ؛ خواهد بود   تر ق ی عم   ز ی معرفتِ حاصله ن 

 
 . 7یاء:  ؛ سورۀ انب 43. سورۀ نحل:  1
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ها  و صحت آن   ی ها در هوش مصنوع داده   یِ صددرصد   ۀ است که ما چگونه از احاط   ن ی سخن در ا   کن ی بله، ول   :؟پرسشگر؟
 م؟ ی اب ی   نان ی اطم 

که فرمود همان   قاً؛ ی دق   :؟استاد؟ برا   ی قطع نوع   ل ی تحص   ن ی ا   د، ی گونه  متخصص    ک ی است. تنها    سور ی »متخصص« م   ی تنها 
 و استوار است.   ح ی ها تا چه حد صح آن   ۀ ی و تجز   ب ی ترک   ۀ ها و نحو داده   ن ی دهد که ا   ص ی تشخ   تواند ی م 

را صرفاً    د ی که تقل   ج ی است. برخلاف تصور را   د ی تقل   تِ ی ماه   م، ی مطرح نمود   د ی در بحث اجتهاد و تقل   ز ی که قبلاً ن   ن ی اد ی بن   ۀ نکت 
  ات ی معنا مستفاد از روا   ن ی مجتهد«. ا   ۀ موافقت با واقع بر عهد   تِ ی مسئول   ل ی »تحم   ی عن ی   د ی تقل   م ی ما معتقد   دانند، ی عمل به فتوا م 

ضامن است. فتوا    ۀ بر عهد   ت ی گذشت که حضرت فرمود مسئول   ی الرأ   عة ی صادق ؟ع؟ با رب   امام آنچه در برخورد    ر ی است؛ نظ 
بار    ی عن ی بة عالم و اخلص منه«؛  گ ر   ی عل   ا : »ذبه ند ی گو ی ها م که عرب عملِ شخصِ جاهل. چنان   تِ ی مسئول   رش ی پذ   ی عن ی دادن  
  ن ی ا   رش ی پذ   ت ی که صلاح   ی کس   ی عن ی   ت؛ اس   ن ی هم   ز ی »حجت« ن   ی را بر دوش عالم بگذار و خود را خلاص کن. معن   ت ی مسئول 
  ل ی دل   ن ی را بر دوش کشد. به هم   ت ی بار مسئول   تواند ی است، نم   « ی  چون فاقد عقل و »روحِ ح   ی را دارد. هوش مصنوع   ت ی مسئول 

خود    ی در صورت بروز شبهه، در فتوا   تواند ی و نم   ست ی ن   ر ی پذ ت ی مسئول   گر ی د   ت ی م   را ی ز   م؛ ی دان ی نم   ز ی جا   ز ی را ن   ت ی از م   د ی تقل 
گر    ی است، حت   ی ژگ ی و   ن ی فاقد ا  ی است و چون هوش مصنوع   ی ر ی پذ ت ی مسئول   د، ی تقل   ۀ . خلاصه آنکه جوهر د ی نما   دنظر ی تجد  ا

 بدان رجوع نمود.   د ی در مقام تقل   توان ی باشد، نم   ی قطع نوع   ۀ ی ما   ، فحصِ آن 
 

؟آ؟؟؟ی؟الله؟عل؟؟؟ی؟و؟صل؟ ؟محمد؟؟؟ل؟محمد؟و


